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 Political  سياسی

  

  یاقق رستائف
 ٢٠٢١ر بومن ١٢

  تدولت طالبانی، مخالفت با آن، اشکال و مواضع مخالف
)٨(  

   
  :)الف"(امارت اسلامی طالبان"يکم ــ بديل ارتجاعی

استعمارگران سفيد پوست و نژاد پرست اروپائی و سپس امپرياليسم اروپائی و امريکائی ھر جا رفته اند، به ھر 

شوری به منظور فتح و مستعمره ساختن آن لشکر کشيده و آن را اشغال کرده اند، در آن سرزمين مستعمره سرزمين يا ک

؛ با مردم بومی قاره ھای آسيا و افريقا با )ستراليااقاره ھای امريکا و (يا فتح شده بوميان را کشته و تار و مار کرده 

ت برخورد کرده؛ سياھان را به بردگی کشيده و به بازار سبعيت و خشونت ويژۀ استعمارگران سفيد پوست و نژاد پرس

ھای برده فروشی قاره ھای اروپا و امريکا برای فروش عرضه کرده؛ قيام ھا و تظاھرات مسالمت آميز و يا قھرآميز 

 مردمان آزاديخواه آن سرزمين ھا برای طرد تجاوز و سلطۀ مستقيم کھن استعماری استعمارگران و امپرياليسم را به

  . قتل عام به راه انداخته و زندان ھا را پر از آزاديخواھان آن سرزمين ھا کرده است خاک و خون کشيده؛

با اين جنايات ھولناک، ھمين سرکوبگران خلق ھا و قيام ھای آزاديخواھانه و تاراجگران سرمايه ھای ملی کشور ھا و 

 را در کشور ھا و سرزمين ھای مستعمره در کشتار، سرزمين ھا، تعدادی از نيروھای بومی ھمسرشت و وابستۀ خويش

جنايت، سرکوب و غارتگری خويش شريک ساخته و از ھمين نيرو ھا اداره ھای پوشالی مستعمراتی را در سايۀ سلطۀ 

  .مستقيم ستمگر و اسارتبار استعماری، برپا داشته اند

ه جوئی امپرياليسم از ربع اخير قرن نوزدھم تا ختم تاريخ استعمار از قرن پانزدھم به بعد و در ادامۀ آن تاريخ توسع

 اگست سال ميلادی روان و تا ھمين امروز، سرشار از موارد فراوان ٣٠اشغال مستقيم کھن استعماری کشور ما در 

فوق از عملکرد خونين و جنايتکارانه و سياست فاشيستی استعمارگران اروپائی ــ امريکائی در قبال خلق ھای 

  . پيوند و تبانی با ارتجاع خودفروختۀ بومی بوده استمستعمرات و

امپرياليسم اشغالگر ھم در کشور ھای ديگر و ھم در کشور خود ما افغانستان برای گسترانيدن بساط استعماری اش، بر 

، عناصری را پرورش می دھد تا در سرشت خود ھمانند و يا زائدۀ استعمارگر باشند "ارتباط سرشت و سرنوشت"پايۀ 

ًبناء تمام کردار و روش ھای اين گونه گروھی وابسته و زالو نمی تواند . و يا در سرنوشت با او شريک و ھمانند شوند

  )١( ".جدا از ماھيت و سرشت آن ھا مورد مطالعه قرار گيرد
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مزيد بر اصل فوق، وابستگی تاريخی نيرو ھای سياسی ــ طبقاتی مرتجع و محافظه کار به استعمار و امپرياليسم، نيز 

اين نيرو ھا در کليت خود در ھنگامه و آوان امپرياليسم، انقلاب . ًتعدادی از اين نيروھا را ذاتا تسليم طلب بار می آورد

 توانند در بيرون از دائرۀ وابستگی به امپرياليسم استعمارگر حرکت کرده اجتماعی و رستاخيز خلق ھای تحت ستم، نمی

ق ھا نيز نمی توانند بدون اتکای ھمه جانبه به حمايت کلی و امکانات شرارت و و در برابر موج توفندۀ خيزش خل

رۀ پوشالی ستمگر و از ھم پاشيدن و برچيده شدن سريع و ناگھانی بساط ادا. سرکوب امپرياليسم، تاب و دوام بياورند

استثمارگر ضد ملی و ضد مردمی ساخته و پرداختۀ اشغالگران امريکا ــ ناتو به رياست مزدور پوشالی، غنی خائن در 

سه ماه قبل در کشور خود مان، مصداق اين مدعا و نمونۀ زندۀ يک چنين وابستگی مطلق و ھمسرنوشتی ارتجاع کشور 

در وجود " استثمارگر بومی"لذا نيرو ھای . رگر، در برابر ديدگان بشريت استھای تحت سلطه به امپرياليسم استعما

می " ًخصلتا با استعمارگر پيوند"، ندا از منظر تاريخی وابسته به امپرياليسم که نيرو ھای تاريخی و طبقاتی ارتجاعی

 و پايۀ اجتماعی استعمارگر را در يابند، در تضاد با خلق و آزاديخواھان کشور مستعمره، به پايگاه استعماری رانده شده

  .کشور خود می سازند

اصل علمی پيوند تاريخی ميان استعمارگر بيرونی و استثمارگر بومی که تجارب بيش از چھل سال سيطرۀ استعماری ــ 

ه ی از مردم از نگائھا در ھر جامعه ای گروه" :بدان صحه گذاشته است، چنين فرموله شده است در افغانستان ارتجاعی

مشخص قد علم کند،  در مقابل استعمارگر] گروه معينی[چه گھگاھی ممکن است  اگر .تاريخی با استعمارگر وابسته اند

اگر ھم عليه يک استعمارگر می جنگد، سرنوشت خود را به . ولی بدون از محدودۀ وابستگی نمی تواند حرکت نمايد

است، البته نه تنھا خاستگاه اجتماعی اين گروه ھاست، بلکه در اين جا آن چه مھم . استعمارگر ديگری پيوند می زند

می تواند حيثيت تعيين کننده داشته   برخورد مشخص آن ھا با مسألۀ انقلاب و پيشرفت انسانی به طور عام است که

موقعيت و ارتباط سرشت و سرنوشت نيروی فوق ارتجاعی و برده منش طالبان با امپرياليسم از زمان  )٢(".باشد

 و تا ھم اکنون که بر اساس دسائس استعماری ــ ارتجاعی بيرونی به سرير   سال گذشته٢٠طی  يجادش در برونمرز، ا

  .رسيده است، ھمين گونه بوده است" امارت اسلامی"

ش از زمين و ھوا به کشور ما در ھفتم اکتوبر  ا سال اخير از نخستين روز تجاوز استعماری٢٠امپرياليسم اشغالگر در 

تا روز شکست و خروج شرمسارانه اش از افغانستان، بر نيرو ھای " بن" م و در ادامه پس از کنفرانس ٢٠٠١سال 

ی که پايۀ اساسی اجتماعی امپرياليسم اشغالگر را می ساخته اند،  کمپرادوری به عنوان طبقات اصليطبقاتی فئودالی و

 و نمايندگان سياسی شان در دولت، نيرو ھای مرتجع و در مقابل، ھمين نيرو ھای طبقاتی. اتکای اساسی داشته است

اين نيرو ھای . مزدوری بودند ھمسرشت و ھم سرنوشت و از لحاظ تاريخی وابسته و در پيوند با امپرياليسم اشغالگر

طبقاتی پايۀ اساسی امپرياليسم شامل نيرو ھای جھادی ــ قومی مربوط به اسلام سياسی مدافع ارزش ھای فرتوت و 

 با رگه ھای فئودال ــ کمپرادوری؛ هندۀ فئودالی و جھان وطنيت اسلامی و از اين ميان تعدادی ھم استحاله شدمير

رھبران غيرجھادی مليشيا و سائر مرتجعان قومی، کمپرادوريسم فعال در بخش ھای اقتصادی، سياسی، فرھنگی و 

ھای دزد و رھبران احزاب " ان جی او"کليه رسانه ئی، و تکنوکرات ھای ديسانت شده از غرب، سران تسليم طلب 

اين نيرو ھای طبقاتی ــ سياسی ھمه و . فاسد راجستر شده در پرتو قانون اساسی و قانون احزاب مستعمراتی، می شدند

گنجيده و يا عناصر ) بورژواری بوروکراتيک در کسوت بورژوازی کمپرادور و يا (ھمه، در ظرف بورژوازی بزرگ 

 سال اخير اشغال امپرياليستی کشور آبائی ٢٠ بودند که پس از استحالۀ طبقاتی در جريان  ه بورژوازیقشر فوقانی خرد

ما، از موضع طبقۀ بورژوازی کمپرادور در خدمت اھداف اسارتبار استعماری امپرياليسم در عرصه ھای سياسی، 
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سترانيدند، دروغ ھای او را به خورد ايدئولوژيک، فرھنگی، اجتماعی و اقتصادی بساط استعمار را در کشور خود گ

  .سازی امپرياليسم اشغالگر، قاتل و غارتگر را تبليغ کردند" دموکراتيک"و " متمدن"مردم دادند و مردم فريبانه رسالت 

در فرجام افتضاح آميز تجاوز و اشغالگری کھن استعماری اربابان امپرياليستی اين نيرو ھا، آنگاه که کار از کار گذشت 

، در اوج بی آبروئی، سرنوشت ذلتبار بخشی از بورژوازی کمپرادور به اضافۀ تسليم !؟"بروی دموکراسی ريختآ"و 

طلبان بی آزرم به گونۀ سرنوشت افتضاح آميز و توأم با رسوائی جھانی ارباب استعمارگر امپرياليستی شان رقم خورده 

  .و به زباله دان تاريخ سپرده شدند

ًسم اشغالگر علاوه از اتکای اساسی اش به اين دو طبقۀ ارتجاعی، ذاتا تسليم طلب، ضد تغيير و بيست سال قبل امپريالي

ًترقی اجتماعی و ھمسرشت با امپرياليسم؛ تعدادی از عملۀ وسيع مدنی را با موقعيت عمدتا خرده بورژوائی با پخش دالر 

 فعالان تسليم طلب احزاب ثبت شده، فرھنگيان از ميان مزدوران و نيرو ھای سياسی تسليم شده به استعمار، سران و

و فعالان حقوق بشر و مدافعان دروغين حقوق زنان در بدنۀ دولت مزدور، در " جامعۀ مدنی"زرپرست، مزدوران 

اين مزدوران مدنی امپرياليسم در طی . حاشيۀ دولت و در نھاد ھای غيردولتی به خرج استعمار دائر و بسيج کرده بود

استعمارگر و استثمارگر بومی بر آنان "، هخودفروخت "دلال"داشتند تا در نقش " مدنی" کشور ما رسالت شغال سال ا٢٠

دولت ھای مستبد، مشاطه شود و يا دقيق ] و دستگاه مقننۀ[بوروکراسی نظامی ــ پوليسی ... کند و از طريق آنھا... تکيه

خود را که  »جھان وطنيت« استعمارگر ماشين غول پيکر "دست دراز... "تر بگوئيم، به گردش درآيد و ھم از طريق او

، ھمراه با ماشين جنگی آن که از گوشت و خون انسان ھای مظلوم و بی دفاع "ــ خون می مکـد و کالا بيرون می دھد

  )٣(".به حرکت درآورد"کشور مستعمرۀ ما تغذيه می کند، 

ت ھای امريکا ــ ناتو و دائر بودن سلطۀ مستقيم جابر و  سال حضور کھن استعماری و اشغالگرانۀ امپرياليس٢٠در طی 

اسارت آور استعماری آنان در افغانستان مستعمره، اين دو طبقۀ ارتجاعی، ضد انقلابی و وابسته و ھمسرنوشت به 

امپرياليسم متجاوز از لحاظ تاريخی، يعنی طبقات اجتماعی فئودال و بورژوازی بزرگ، پايه و تکيه گاه اساسی 

مزيد بر اين پايۀ اساسی اجتماعی امپرياليسم طی دو دھۀ گذشته در افغانستان . ياليسم در کشور اشغال شدۀ ما بودندامپر

ئی را در نقش خادم و "ان جی او"، سياسی، فرھنگی، حقوقی و "مدنی"اشغالی، تسليم طلبان منحرف خرده بورژوای 

سالتمندانه ماشين جنگی و کشتار امپرياليسم ر و پر داد تا دستيار اين دو طبقۀ حاکم و جاده صاف کن استعمار، بال

را " کرزی ــ احمدزی"بوروکراسی نظامی ــ پوليسی دولت مزدور، مستبد، ستمگر و فاسد  اشغالگر، خود امپرياليسم و

را پخش را تا اعماق دھکده برسانند و تمدن او ] استعمار[اداری   لدستگاه عريض و طوي"تا روز آخر مشاطه کرده و 

  .کنند، که چنين کردند" بازسازی"، و جاده را برای نفوذ سلطۀ استعماری در اقصی نقاط کشور "کنند

سران و رھبران پوشالی مزدور گروه ھای ستمگر ارتجاعی و خودفروختۀ جھادی، قومی و تکنوکراتی که بر اساس 

م اشغالگر مقدرات مشترک داشتند، پايۀ او را  و پيوند و وابستگی تاريخی، با امپرياليس "ارتباط سرشت و سرنوشت"

می ساختند، در تاراجگری، سرکوبگری، ستم و جنايت و کشتار خلق زحمتکش و محرومان جامعه با او شريک بودند، 

ھمسو با امپرياليسم فقر تحميلی را در جامعه گستردند و برای دو دھه در نقش زائدۀ مستعمراتی سيستم استعماری 

ل می کردند؛ با شکست تاريخی امپرياليست ھای اشغالگر، متجاوز و قاتل امريکا ــ ناتو در افغانستان، به امپرياليسم عم

چنان سرعتی دود ھوا شده و از صفحۀ رادار سياسی کشور ناپديد شدند که مزدوران و خودفروختگان آشکار طالبان 

  .نه ياد می کنندمزورانه و رياکارانه از خودفروختگی و فرار بزدلانۀ آنان به طع

امارت "اين طيف ھای خودفروختۀ جھادی، قومی و تکنوکراتی فراری و بيرون مانده از معادلۀ قدرت و دائرۀ 

، به دليل ماھيت ستمگرانه، ارتجاعی، مزدوری مضاعف، و قائم به ذات نبودن؛ و ھمسوئی فکری، طبقاتی و "اسلامی
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حور امپرياليستی ــ ارتجاعی بروکسل و مسکو، و ملی با طالبان؛ سوای کارکرد و اثرگذاری الزامات و تحرکات دو م

 مخالفت و ارتقاء تا أدر صورت اجماع نسبی قدرت ھای امپرياليستی اين دو محور و ارتجاع منطقه، به طور مستقل منش

مزدوران و فاشيست ھای طالبان و نقش آفرينی سياسی و ظھور " تازيانه و سنگسار" امارت اسلامی"سرحد بديل 

ر صفحۀ رادار سياسی کشور نخواھند شد، زيرا اين نيرو ھای فئودالی ــ کمپرادوری جھادی ـــ قومی در درازمدت د

 جنايت، خيانت ملی و خودفروشی و به موازات آن، در اوج نفرت و انزجار توده ئی در نقش نخست  اوج ارتکاب

ظام امپرياليسم اشغالگر و قاتل، از لحاظ بربادگران کشور، قاتلان خلق بی دفاع و سپس در کسوت ھمراھان و پياده ن

  .اخلاقی و سياسی دچار شکست غير قابل ترميم شده اند

 به آن جائی پناه بردند که از  پس از شکست امپرياليسم اشغالگر ، تکنوکرات ھای خودفروخته، با زر و ثروت اندوخته،

 سالۀ آن، ٢٠ار مردمی از ستمگری و خودفروشی اين نيروی فراری در اوج بدنامی و نفرت و انزج. آن جا آمده بودند

در صورت تبانی و . در موقعيتی نيست تا به گونۀ مستقل به مثابۀ يک ظرفيت بالفعل در رقابت امپرياليستی مطرح باشد

امارت "پس از غسل تعميد، جذب  اجماع نظر دول امپرياليستی ــ ارتجاعی، تعدادی از اين طيف تکنوکرات ھای فراری

اين فقط در صورت تشديد رقابت امپرياليستی ــ ارتجاعی در دو محور بروکسل ــ مسکو . طالبان خواھند شد" یاسلام

است که تکنوکرات ھای فراری به يمن تجارب حاصله، در محاسبات استعماری محور بروکسل در نقش ابزار منفعل آن 

  .الف طالبان جايگاه بايستۀ خود را خواھد يافتبلاک امپرياليستی، در کنار بخش نيمه فئودال و کمپرادوريسم مخ

دار و دستۀ ارتجاعی و خودفروختۀ مربوط به اسلام سياسی تشيع و تسنن که از زمان جنگ مقاومت عليه نيرو ھای 

اشغالگر سوسيال امپرياليسم شوروی توسط بلاک امپرياليست ھای امريکا ــ ناتو بر بستر طبقاتی ــ سياسی در دھۀ 

 ايجاد، تمويل، تسليح و سازماندھی شدند، ھمراه با سران فراری ارتجاع قومی با خصلت فئودالی يا   بيستمھشتاد قرن

 ذلتبار با هغالگر در افغانستان، سرنوشت مشابکمپرادوری و آميزه ای از ھر دو، پس از شکست امپرياليسم اش

بقاتی مزدور و مرتجع ھمسرشت با استعمار و در اين دو طيف سياسی ــ ط. تکنوکرات ھای دزد و خودفروخته داشته اند

 ضمن ارتکاب  وابستگی مفرط به آن، در نقش پياده نظام و پايۀ اجتماعی امپرياليسم، تا روز آخر خائنانه و منفعلانه

اين نيرو از اين . خيانت ملی به کشور و مردم، در خدمت اھداف و برنامه ھای امپرياليسم در کشور و منطقه بوده است

بابت و بنا بر ستمگری و ماھيت غليظ ارتجاعی اش، از زمان حکمرانی پوشالی اش تا فرار جبونانه و تا کنون و آينده 

اين طيف بيرون مانده از دائرۀ قدرت . ھا آماج ضديت، نفرت و انزجار توده ھای محروم و تحت ستم کشور قرار دارد

ت است و از لحاظ فکری ــ طبقاتی با طالب و پشت جبھۀ طالبان، در پی سھمش از قدر" امارت اسلامی"پوشالی 

تضاد اين بخش فئودالی ــ کمپرادوری بيرون افتاده از قدرت، .  ذاتی قرار دارد مشترک بيرونی ھر دو در ھمسوئی

، تعريف می شود که ھم اکنون "وحدت و مبارزۀ اضداد"موقعيت جاری کشور ما بر پايۀ منطق و اسلوب ديالکتيکی 

  . فکری ــ تاريخی و ھمسوئی جوھری ھر دو با ھم و با امپرياليسم، می چربد آن بر وحدت"  مبارزۀ"قطب 

در صورت تشديد رقابت دو محور نامبرده و يا حدت يابی تضاد برخی از قدرت ھای امپرياليستی و منطقه ئی با طالبان 

اع خلع قدرت شده، بنا بر سرشت وابستگی و خود ًو حاميان بيرونی و عمدتا پاکستانی اين گروه مزدور، اين بخش ارتج

فروشی مصاعفش، به طور بالقوه می تواند مثل گذشته به ابزار منفعل چنين رقابتی مبدل شده و مورد بيع و شراء قرار 

  .گيرد

طالبان و در مجموع مسائل کشور ما، اين " امارت اسلامی"در صورت اجماع دول امپرياليستی ــ ارتجاعی بر سر 

روی خودفروخته، تسليم طلب و ارتجاعی جھادی ــ قومی نيز مثل بخش کمپرادوريسم حمايت شدۀ مورد نياز ادارۀ ني

شده و سھم خود را از " فراگير"و دولت " امارت اسلامی"احتمالی، جذب " فراگير"اقليت طالبانی و يا دولت نامتجانس 
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مزيد بر آن، افراد مجموع اين طيف ھای رانده شده از قدرت . قدرت پوشالی و غارت منابع کشور ما دريافت خواھد کرد

ونيتی سرمايه ھای نجومی منجمد شدۀ منقول خود را در برگشت می توانند در پناه چنين مصو کشور، در صورت 

مافيائی ــ استثماری در داخل کشور در وجود شبکۀ تنيدۀ مافيائی ــ " سياه"برونمرز ھمراه با سرمايه ھای منقول 

کرده، به دوران انداخته و دو باره صاحب جايداد و سرمايه ھای غيرمنقول فرعونی از دست رفتۀ خود " سفيد"جارتی، ت

  .که از مرکز افغانستان تا بزرگشھر ھای کشور ھای ھمجوار امتداد يافته است، شوند

به جا مانده و " پرادوربورژوازی کم"در بخش بعدی اين سلسله نگارش، به بررسی مختصر موضع فعلی و دورنمای 

ھمراه با تحرکات و نقش آفرينی مخالف يا موافق اقتصادی، سياسی، نظامی و فرھنگی ــ رسانه ئی " جبھۀ مقاومت ملی"
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